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صلح با امضای عزت
جواد امام: ســخنان خاتمی بیش از آنکه صرفا یک ارزیابی سیاسی   

باشد، یک هشدار و یک دعوت به تصمیم درست و عاجل است
دیگر چهره سیاســی که به ارزیابی ســخنان خاتمی پرداخت، جواد امام 
بود که در گفت وگو با «شــرق» عنوان کرد «به نظر من سخنان اخیر آقای 
خاتمــی را باید در یک منظومه واحد دید؛ چهار محوری که ایشــان مطرح کردند، در 
واقع اجزای یک نگرانی و در عین حال یک پیشــنهاد بــرای عبور از وضعیت موجود 
است؛ هشدار نسبت به شرایط خطیر کشور، تأکید بر وجود یک فرصت مهم برای تغییر 
مسیر، دفاع از صلح شــرافتمندانه و توجه به ضرورت بازگشت اینترنت و ارتباط آزاد 
جامعه». به باور سخنگوی جبهه اصلاحات، «از میان این محورهای آقای خاتمی، برای 
من تأکید ایشان بر «فرصت ممتاز» و «صلح شرافتمندانه» اهمیت بیشتری دارد. چراکه 
وقتی از وضعیت خطیر کشــور و ضرورت تقویت دیپلماسی و حمایت از تفاهم نامه 
رؤسای جمهور ایران و آمریکا سخن می گوییم، اگر تنها به توصیف بحران بسنده کنیم، 
نتیجه ای جز نگرانی و انفعال نخواهد داشــت. لذا اهمیت سخن آقای خاتمی در این 
اســت که در کنار هشدار نسبت به شرایط، بر وجود یک فرصت تاریخی برای رهایی از 
وضعیت ناگوار و تحقق این تفاهم تأکید می کند و این یعنی هنوز معتقدیم کشــور در 
نقطه ای قرار نگرفته که راه اصلاح و تغییر مسیر کاملا بسته شده باشد». دبیر کل حزب 
مجمع ایثارگران خاطرنشــان کرد که «اتفاقا در چنین شرایطی باید از هر فرصتی برای 
کاهش تنش، حفظ منافع ملی، بازگشت به مردم، ترمیم اعتماد عمومی و فراهم کردن 
زمینه برای انسجام و تفاهم ملی استفاده کرد و تعبیر «صلح شرافتمندانه» نیز از همین 
منظر بسیار مهم است». چون از دید جواد امام، «صلح به معنای تسلیم یا نادیده گرفتن 
حقوق و منافع ملی نیســت؛ همان گونه که جنگ نیز لزوما به معنای عزت و پیروزی 
نیســت. لذا می توان هم از اســتقلال و منافع ملی دفاع کرد و هم از جنگ و تشــدید 
تنش پرهیز کرد». این فعال سیاســی اصلاح طلب متذکر شــد که «امروز بیش از هر 
زمان دیگری باید میان «مقاومت برای حفظ منافع ملی و ورود به چرخه ای از تنش و 
فرســایش که هزینه اصلی آن را مردم می پردازند تفاوت قائل شد». لذا به اعتقاد وی، 
«آقای خاتمی از سر نگرانی نسبت به آینده کشور سخن گفته است؛ اما این نگرانی به 
معنای ناامیدی نیست. چون اتفاقا در سخنان ایشان یک پیام روشن وجود دارد، اینکه 
شرایط خطیر است، اما هنوز فرصت داریم». با این ارزیابی، جواد امام خاطرنشان کرد 
که «نگرانی اصلی شاید این باشد که این فرصت نیز مانند فرصت های گذشته از دست 
برود و کشور دوباره وارد چرخه ای از تنش خارجی، فشار اقتصادی، فرسایش سرمایه 
اجتماعی و افزایش فاصله میان مردم و حاکمیت شــود». از دیدگاه سخنگوی جبهه 
اصلاحات، «در چنین شــرایطی، اشاره آقای خاتمی به موضوع اینترنت نیز صرفا یک 
موضوع فنی، ارتباطی یا اقتصادی نیست، چون اینترنت امروز بخشی از زندگی، اقتصاد، 
آموزش و ارتباطات جامعه است و فراتر از یک ابزار ارتباطی، با اعتماد عمومی، سرمایه 
اجتماعی و امکان بهره گیری از ظرفیت ارزشمند ایرانیان داخل و خارج از کشور پیوند 
خورده اســت». به گفته دبیر کل حزب مجمع ایثارگران، «محدودکردن ارتباط مردم با 
جهان، در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعتماد، هم گرایی ملی و 
اســتفاده از همه فرصت ها، ظرفیت ها و استعدادهای انسانی خود است، می تواند به 
افزایش بی اعتمادی و تعمیق شــکاف اجتماعی منجر شود.». از این حیث جواد امام 
خاطرنشان کرد که «اگر می خواهیم از این شرایط عبور کنیم، باید هم زمان دو مسیر را 
دنبال کنیم؛ کاهش تنش در سیاست خارجی و ترمیم رابطه دولت و جامعه در داخل؛ 
و البته فراهم کردن امکان ارتباط و همکاری با همه کسانی که دل در گرو ایران داشته 
و دارند».   از این منظر و به زعم جواد امام، «ســخنان اخیر آقای خاتمی بیش از آنکه 
صرفا یک ارزیابی سیاسی باشد، یک هشدار و در عین حال یک دعوت به تصمیم درست 
و عاجل، تقویت انسجام و هماهنگی میان همه ارکان و قوای سیاسی و نظامی کشور 
و عبور از اختلافات فرساینده است. چون ایشان به روشنی می گوید که کشور در شرایط 
حساسی قرار دارد، اما هنوز امکان انتخاب وجود دارد؛ انتخاب میان ادامه فرسایش و 
تشــدید تنش، یا آغاز مسیری برای صلح، تفاهم، اصلاح حکمرانی و بازسازی اعتماد 
عمومی؛ مسیری که مستلزم تغییر نگاه سیاسی و اصلاح رویکردهای امنیتی، به ویژه 
عبور از نگاه گزینشی و دوگانه خودی و غیرخودی است». سخنگوی جبهه اصلاحات 
ادامه داد که «اگر سؤال این باشد که آیا آقای خاتمی از وضعیت فعلی و آینده کشور 
بیم دارد، پاســخ من این است که بله؛ نگرانی در سخنان ایشان کاملا مشهود و جدی 
است. اما این نگرانی از جنس ناامیدی نیست؛ از جنس احساس مسئولیت نسبت به 
آینده ایران و نگرانی برای ازدســت رفتن فرصت هاست.  این فعال سیاسی هشدار داد 
که «امروز بیش از هر چیز به عقلانیت، شجاعت در تصمیم گیری، صلح شرافتمندانه، 
گفت وگوی ملی، بازسازی اعتماد میان مردم و حاکمیت و مهم تر از همه، جلوگیری از 
فرصت سوزی و پرهیز از تندروی و افراط نیاز داریم. ایران بیش از آنکه نیازمند پیروزشدن 
یک جریان بر جریان دیگر باشد، نیازمند آن است که همه نیروهای دلسوز کشور بر سر 
یک اصل به تفاهم برسند؛ نجات ایران، حفظ منافع ملی و جلوگیری از فرصت سوزی 

باید بر هر ملاحظه جناحی و سیاسی مقدم باشد».

گزارش «شرق» از سیاست تحریمی جدید آمریکا

ترامپ و روز « دی» اقتصادی علیه ایران
گزارش

سیاستسیاست

 موسی موحد: ترامپ پس از آنکه در میدان نظامی به پیروزی سریع و قاطع دست نیافت 
و راه مذاکره با تهران نیز به گشایشی نرسید، اکنون ظاهرا به جبهه ای قدیمی اما با شدتی 
تازه و در عین حال بی سابقه پناه برده است؛ جنگ اقتصادی علیه ایران که رئیس جمهور 

آمریکا از آن به عنوان روز «دی» اقتصادی (D-Day) علیه ایران یاد می کند.
«D-Day» یــا روز «دی» اقتصادی، تعبیر اســتعاری ترامپ بــرای بزرگ نمایی طرح 
تشــدید فشارهای اقتصادی علیه ایران اســت. اصطلاح D-Day ریشه ای نظامی دارد و 
بیش از همه به ششــم ژوئن ۱۹۴۴، روز آغاز عملیات بزرگ متفقین در نرماندی، اشــاره 
می کند؛ روزی که سرآغاز یک عملیات گسترده و تعیین کننده بود. از این رو، منظور ترامپ از 
«Economic D-Day» آغاز کارزاری فراگیر برای افزایش تحریم، فشار و انزوای اقتصادی 
ایران است که به بیان ساده تر می توان از تعابیری همچون «روز سرنوشت ساز اقتصادی»، 

«عملیات بزرگ اقتصادی» یا «روز آغاز جنگ تمام عیار اقتصادی» استفاده کرد.
با این حال، مســئله اساســی آن اســت که تحریم علیه ایران ابزار تازه ای نیست و در 
دهه های گذشــته بخش بزرگی از اقتصاد و تجارت کشــور در معرض اشــکال گوناگون 
محدودیت های آمریکا قرار داشته است. از همین رو، تشدید تحریم ها را نباید صرفا با این 
پیش فرض تحلیل کرد که فشار بیشتر الزاما نتیجه سیاسی بیشتری به همراه می آورد. در 
عین حال، نباید خطرات این سیاست را نیز کوچک شمرد؛ زیرا هر موج تازه فشار می تواند 
بــر منابع ارزی، تجارت، بــازار انرژی و زندگی مردم آثار درخــور توجهی بر جای بگذارد. 
بنابراین، مواجهه واقع بینانه با سیاســت جدید واشینگتن، در کنار تأکید بر ناکامی تاریخی 
فشار برای تحمیل خواست سیاسی، مستلزم شناخت دقیق آسیب پذیری های اقتصادی و 

تقویت ظرفیت های داخلی برای کاهش هزینه هاست.

 آغاز مرحله ای تازه از فشار یا تکرار یک سیاست قدیمی؟
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشــنبه هفته گذشته به وقت محلی، 
در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد  پس از آنچه «فرصت های متعدد» 
برای توافق با جمهوری اســلامی ایران خواند، اکنون زمان آغاز «خردکننده ترین عملیات 
اقتصادی» علیه ایران فرا رسیده است. او این اقدام را «جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی 
در مقیاسی بی سابقه» توصیف کرد و کوشید آن را به عنوان مرحله ای تازه و تعیین کننده 

در سیاست واشینگتن علیه تهران معرفی کند.
ترامــپ در بخش دیگری از پیام خود، با تکرار ادعاهای پیشــین درباره وضعیت توان 
نظامی و اقتصادی ایران، مدعی شــد  «زیرساخت های نظامی ایران آسیب دیده و اقتصاد 
کشــور در وضعیت بحرانی قرار دارد». او همچنین تهدید کرد  «هر کشوری به مؤسسات 
مالی، شرکت ها، فرودگاه ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد به هر شکل از ایران حمایت 
کنند، با پیامدهای شدید اقتصادی روبه رو خواهد شد». ترامپ در ادامه نیز از قاچاق نفت، 
خطوط اعتباری، انتقال های نقدی، صرافی ها، ثبت کشتی ها و شرکت های پوششی نام برد 

و خواستار توقف این سازوکارها شد.
رئیس جمهور ایالات متحده حتی برای برجسته ســازی طرح خود، از تعبیر «روز دی 
اقتصادی» (D-Day) استفاده کرد و با ارجاع به ادبیات جنگی، از متحدان آمریکا خواست 
برای منزوی کردن ایران در کنار واشینگتن قرار گیرند. این ادبیات نشان می دهد کاخ سفید 
درصدد اســت که فشار اقتصادی را نه صرفا مجموعه ای از تحریم های اداری و حقوقی، 

بلکه بخشی از یک کارزار فراگیر سیاسی، مالی و بین المللی علیه ایران تعریف کند.
در همین چارچوب، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا  نیز از ورود واشینگتن 
به «مرحله جدیدی» در اعمال فشار علیه ایران سخن گفت. او در گفت وگویی تلویزیونی 
با کانال نیوزمکس، فشــار اقتصــادی را مؤثرترین ابزار آمریکا برای رســیدن به اهدافش 
دانســت، اما در عین حال پذیرفت که این مسیر یک طرفه نیست. به گفته ونس، در حالی 
که آمریکا تلاش می کند فشــار اقتصادی بر ایران را افزایش دهد، تهران نیز ممکن است 

برای وارد کردن هزینه به طرف مقابل، دست به اقدامات تلافی جویانه بزند.
ونس در توصیف این وضعیت از «مرز باریک» و «رقصی ظریف» سخن گفت؛ عبارتی 
که خود نشــان دهنده دشواری محاسبات واشینگتن است. آمریکا از یک  سو می خواهد با 
محدود کردن درآمدهای ایران، به ویژه در حوزه انرژی، محاسبات تهران را تغییر دهد و از 
سوی دیگر نگران آن است که تشدید تنش، هزینه هایی برای اقتصاد آمریکا و بازار جهانی 
انرژی ایجاد کند. معاون ترامپ در همین زمینه افزایش تولید و صادرات نفت و گاز آمریکا 
را ابزاری برای کاهش قیمت انرژی در داخل و هم زمان افزایش فشار بر ایران معرفی کرد. 
با این همه، اعتراف ونس به اینکه ایران همچنان توان اقدامات تلافی جویانه دارد و اهرم 
مهمی همچون موقعیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات منطقه ای و انرژی جهانی در 
اختیار دارد، بخش مهمی از محدودیت های سیاست جدید آمریکا را آشکار می کند. فشار 
اقتصادی علیه ایران در خلأ اعمال نمی شــود و هر تصمیم برای گسترش آن می تواند بر 
بازار نفت، امنیت مسیرهای دریایی و هزینه های انرژی در نقاط مختلف جهان اثر بگذارد.
از این منظر، اعلام «شدیدترین عملیات اقتصادی» بیش از هر چیز باید در بستر بن بست 

موجود در دیگر عرصه ها تحلیل شــود. واشینگتن می کوشــد با انتقال مرکز ثقل فشار از 
میدان نظامی به اقتصاد و تجارت، معادلات را به نفع خود تغییر دهد. اما پرســش مهم 
همچنان باقی اســت؛ اینکه آیا افزایش شــدت همان ابزارهایی که سال ها علیه ایران به 
کار گرفته شــده اند، می تواند نتیجه ای متفاوت ایجاد کند  یا آنچه «مرحله جدید» نامیده 

می شود، در عمل نسخه تشدیدشده همان سیاست قدیمی خواهد بود؟

 واکنش تهران؛ از محکومیت «تروریســم اقتصادی» تا هشــدار درباره پیچیدگی شرایط 
اقتصادی

واکنش ایــران به اعلام سیاســت جدید آمریــکا، ترکیبی از موضع گیری سیاســی و 
دیپلماتیک و در عین حال طرح واقعیت های موجود در اقتصاد کشور بوده است. وزارت 
امــور خارجه ایران در بیانیــه ای، تحریم های تازه آمریکا را در امتداد سیاســت خصمانه 
واشــینگتن علیه ملت ایران توصیف و آن را محکوم کرد. در این بیانیه تأکید شــده است 
 تحریم هایــی که زندگی و حقوق بنیادین شــهروندان ایرانی را تحــت تأثیر قرار می دهد، 
از نگاه تهران مصداق «تروریســم اقتصادی» اســت و آمریکا مسئول پیامدهای انسانی و 
اقتصادی چنین سیاستی خواهد بود. وزارت خارجه همچنین تحریم و فشار اقتصادی را 
روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی دانست و اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در دفاع 
از امنیت و منافع ملی خود و مقابله با فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و روانی آمریکا 
مصمم خواهد بود. در این موضع گیری، سیاست تازه واشینگتن نه اقدامی جدا از گذشته، 
بلکه ادامه زنجیره ای از فشــارهای چند دهه ای علیه ایران ارزیابی شــده است؛ سیاستی 
که به باور دســتگاه دیپلماسی ایران، پیش تر نیز آزموده شده و نتوانسته به هدف اعلامی 

آمریکا برای تغییر اراده و رفتار جمهوری اسلامی دست یابد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان  نیز در واکنش به تهدید ترامپ برای آغاز 
«عملیات اقتصادی» علیه ایران، این اقدام را تلاشــی برای انحراف افکار عمومی آمریکا 
از بحران های مالی داخلی آن کشــور دانست. او با اشاره به بدهی های سنگین و افزایش 
هزینه هــای مالی در آمریکا، تأکید کرد «تروریســم اقتصادی آمریــکا» تنها ایران را هدف 
نمی گیرد، بلکه اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشــورهای مختلف را نیز تهدید می کند. 
عراقچی همچنین با انتشــار تصاویری درباره عبور بدهــی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون 
دلار و طرح موســوم به  «D-Day»، تلاش کرد میان سیاســت فشار خارجی واشینگتن و 

چالش های داخلی اقتصاد آمریکا ارتباط برقرار کند.
 در ســطح اقتصادی، اظهارات عبدالناصر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی، تصویری 
متفاوت اما مکمل از شــرایط موجود ارائه می دهد. او پیش تر تأکید کرده بود که شــرایط 
کنونی اقتصاد ایران نســبت به ســال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ پیچیده تر شده است. همتی از 
تأثیر محدودیت های آمریکا بر درآمدهای نفتی، مالیاتی و دیگر منابع دولت ســخن گفته 
و یادآور شــده بود که مسدودســازی بخشــی از ذخایر ارزی و محدودیت صادرات نفت، 
فشارهای قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. اهمیت این اظهارات در آن است 
که مواجهه با تحریم نباید صرفا در سطح شعارهای سیاسی تحلیل شود. هرچند تهران 
بر توان مقاومت و اداره کشــور تأکید دارد، اما کاهش درآمدها، محدودیت دسترســی به 
منابع ارزی و دشوارترشــدن تجارت خارجی واقعیت هایی هســتند که می توانند بر همه 
بخش هــای اقتصاد اثر بگذارند. همتی در عین حال گفته بود دولت و بانک مرکزی برای 
مدیریت وضعیت تدابیری در نظر گرفته اند و با وجود فشارها، اداره امور کشور ادامه دارد.
در واقع، نقطه تلاقی مواضع سیاسی و اقتصادی ایران در اینجاست که «تهران از یک  
سو سیاســت تحریمی آمریکا را غیرقانونی و شکست خورده می داند و بر عدم تسلیم در 
برابر فشار تأکید می کند و از سوی دیگر، واقعیت هزینه های اقتصادی این فشارها را نادیده 
نمی گیرد». این رویکرد می تواند مبنای یک آسیب شناسی جدی تر باشد؛ اینکه مقاومت در 
برابر فشار خارجی، در کنار ایستادگی سیاسی، نیازمند کاهش گلوگاه های اقتصادی، تقویت 

منابع درآمدی، مدیریت بازار ارز و توســعه مسیرهای تجاری متنوع است. به بیان دیگر، 
سیاست واشنگتن هرچند ممکن اســت به هدف سیاسی مورد ادعای خود دست نیابد، 
اما این به معنای بی هزینه بودن آن نیست. از همین رو، مهم ترین پاسخ به فشارهای تازه، 
علاوه بر اقدامات دیپلماتیک و حقوقی، می تواند تمرکز بر کاهش آسیب پذیری هایی باشد 
که دشمن می کوشد از آنها به عنوان اهرم فشار علیه اقتصاد و معیشت مردم استفاده کند.

 تردید تحلیلگران؛ فشار بیشتر، بحران بزرگ تر؟
واکنش ها به سیاســت تازه ترامپ تنها به تهران محدود نمانده و شماری از مقامات 
و تحلیلگران خارجی نیز نســبت به پیامدها و کارآمدی این راهبــرد ابراز تردید کرده اند. 
استفان دوجاریک، ســخنگوی سازمان ملل متحد، در واکنش به افزایش فشار اقتصادی 
آمریــکا تأکید کرد که جهان هم اکنــون نیز آثار درگیری در منطقــه را بر اقتصاد جهانی 
مشــاهده می کند. او به محدودیت آزادی حمل ونقل در تنگه هرمز و گسترش مشکلات 
دریانوردی در باب المندب و خلیج عدن اشــاره کرد و خواستار بازگشت جدی طرف ها به 
مسیر مذاکرات شد. از نگاه سازمان ملل، افزایش هم زمان فعالیت های نظامی و درگیری 

اقتصادی، چشم انداز مثبتی برای اقتصاد جهانی ایجاد نمی کند.
رابرت مالی، مذاکره کننده پیشین آمریکا در توافق برجام، از جمله چهره هایی است که 
مســتقیم منطق افزایش فشار اقتصادی را زیر ســؤال برده است. او هشدار داد این تصور 
که می توان شکست فشار اقتصادی را با فشار اقتصادی بیشتر جبران کرد، «مغالطه آمیز» 
اســت. به باور مالی، تهران ممکن اســت تلاش کند فشــار را تحمل کند یــا در برابر آن 
واکنشی تند نشان دهد و هزینه ها را گسترش دهد، اما در هر دو سناریو احتمال رنج بیشتر 
مردم وجود دارد، بدون آنکه لزوما نتیجه مطلوب واشــینگتن، یعنی تسلیم ایران، محقق 
شــود. بنا بر راویت مهر، شــبکه چینی CGTN نیز در تحلیل خود بر همین نکته دســت 
گذاشته و سیاست تازه ترامپ را بیش از آنکه یک ابزار کاملا جدید بداند، تشدید استفاده 
از ســازوکارهای پیشین تحریم ارزیابی کرده اســت. ایران طی دهه های گذشته در شرایط 
محدودیت، شبکه ها و مسیرهایی برای مدیریت تجارت و مقابله با انسدادهای مالی ایجاد 
کــرده و از این رو، صرف صدور تحریم های جدید الزاما به معنای دســتیابی به یک اهرم 
کاملا تازه نیســت. مسئله اصلی، چگونگی اجرای واقعی این تحریم ها و میزان همراهی 

بازیگران بزرگ اقتصادی جهان با واشینگتن است.
در این میان، مسئله چین یکی از مهم ترین آزمون های راهبرد ترامپ به شمار می رود. 
برخی تحلیلگران، از جمله آرنولد برنارد، نسبت به توان واقعی آمریکا برای تحمیل کامل 
سیاســت تحریمی خود به پکن تردید کرده اند. هدف قراردادن بازیگران کوچک یک چیز 
است، اما اگر واشینگتن بخواهد برای قطع روابط اقتصادی با ایران، مؤسسات مالی بزرگ 
چین را نیز به طور جدی تحت فشــار قرار دهد، موضوع می تواند از سطح «تحریم ایران» 
فراتر رفته و به تنشــی گســترده تر میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شود. لورا 
روزن نیز این احتمال را مطرح کرده اســت که بخشــی از تشــدید تحریم ها، تلاشی برای 
نشــان دادن فعال بودن واشــینگتن در شرایطی باشــد که آمریکا نمی خواهد بار دیگر به 
سمت تشــدید نظامی حرکت کند. اگر چنین تحلیلی درست باشد، «جنگ اقتصادی» را 
باید تا حدی تلاشی برای مدیریت یک بن بست دانست؛ بن بستی که در آن دستیابی سریع 
به اهداف سیاسی و نظامی ممکن نشده و فشار اقتصادی به گزینه ای کم هزینه تر از جنگ 

مستقیم تبدیل شده است، هرچند این گزینه نیز بدون هزینه نیست.
برخــی دیگر از مقامات آمریکایی نیز نســبت به واکنش ایران و آثار منطقه ای فشــار 
بیشتر هشدار داده اند. جک رید، سناتور دموکرات، بر نقش ایران در معادلات انرژی تأکید 
کرده و یادآور شده است که فشار شدید می تواند واکنش های متقابلی در پی داشته باشد. 
یک دیپلمات پیشــین آمریکایی نیز تهدیدهای ترامپ را تا حدی «جوســازی و توخالی» 
دانسته و گفته است استفاده واقعی از ابزارهای موجود می تواند مستلزم پذیرش اقدامات 
 CNN تلافی جویانه و هزینه های جدید برای آمریکا و شــرکایش باشد. در نهایت، تحلیل
نیز تصویری از یک نبرد فرسایشی ارائه می دهد؛ اینکه موفقیت فشار اقتصادی علیه ایران، 
حتی بر اســاس برآوردهای حامیان این سیاســت، نیازمند ماه ها یا ســال ها تداوم فشار و 
همراهی چین، اروپا و کشورهای منطقه است. این نکته فاصله میان وعده یک تغییر سریع 

و واقعیت یک روند طولانی و پیچیده را نشان می دهد.
از بین خطوط این واکنش ها چنین برمی آید که تحریم بیشــتر لزوما به معنای نتیجه 
سیاســی بیشتر نیست. آمریکا می تواند هزینه های اقتصادی جدیدی بر ایران تحمیل کند 
و این واقعیتی اســت که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد؛ اما تبدیل فشار اقتصادی به 
پیروزی سیاســی، به متغیرهای بسیار بیشتری وابسته است. اگر سیاست نظامی نتوانسته 
به نتیجه مورد انتظار واشــینگتن برســد، تضمینی وجود ندارد که نسخه شدیدتر تحریم 
بتواند همان هدف را محقق کند. در مقابل، تشــدید این مسیر ممکن است علاوه بر فشار 
بــر اقتصاد ایران، بــازار انرژی، تجارت جهانی و روابط میان قدرت هــای بزرگ را نیز وارد 

مرحله ای تازه از بی ثباتی کند.
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